
انسان زماني كه وجدان خود را به بازي مي‌گيرد، آنگاه با 
مشكل‌ترين شرايط مواجه مي‌شود
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دكتر بهمن بهروزي

مسائل كاري دچار ناراحتي و اضطراب شود، قاعدتاً اين 
شخص بايد او يعني ريموند باشد كه دائماً با پرونده‌هاي 
قتل‌هاي فجيع و گزارشهاي پزشكي قانوني در مورد اجساد 
و آسيب ديدگي‌هاي ناشي از ضرب و جرح و يا زد و خورد و 
امثال آنها سر و كار دارد نه ريتا كه دغدغه‌هاي كاري او ناشي 
از دعواهايي ميان ورثه و يا شركاي يك ملك و يا خريد و 
فروش غيرقانوني املاك و امثال آنها، مي‌توانست باشد. 
براي همين هم نخستين ترديدي كه براي ما پيش آمد اين 
بود كه شايد اصولاً تشنج ريتا به خاطر مسائل كاري و به ياد 
آوردن آن نمي‌باشد. مطلبي كه ريموند هم روي آن صحه 
مي‌گذاشت چرا كه او پس از ده سال ازدواج و تازه چهار سال 
شناسايي قبل از ازدواج، مي‌توانست مدعي باشد كه شناخت 
كاملي از همسرش دارد، اما با اين همه او هم نسبت به رفتار 
اخير همسرش كاملاً غافلگير شده به نظر مي‌رسيد . چگونه 
مي‌شود كه يك مادر، دختر كوچكش را كه شايد عزيزترين 
شخص در زندگي او باشد، تهديد به قتل كند، آنهم با آن 
شرايط فجيع؟ حال اين پرسشي بود كه در اذهان همه ما قرار 
داشت و اميدوار بوديم كه پس از آ‌نكه ريتا آرامش نسبي خود 
را به دست آورد، آنگاه وارد جزييات شده و به كمك خودش 

بتوانيم به ريشه مشكل او دست پيدا كنيم.
بازگشت ريتا

پس از سه روز سرانجام تصميم گرفتيم كه ريتا به اندازه 
كافي آرامش خودش را به دست آورده و زمان‌آن رسيده كه 
به ريشه‌يابي مشكل او اقدام كنيم. در ملاقات اول براي 
آنكه مطمئن شويم كه او به كمك داروهايي كه آنهم به 
ميزان زياد و پرقدرت، واكنش‌هاي خطرناك خود را پشت 
سر گذاشته، دخترش لورا را در كنار او قرار داديم. گريه‌هاي 
ريتا و در آغوش گرفتن لورا به گونه‌اي كه لحظه‌اي هم 
خيال رها كردن او را نداشت، ما را از اين قسمت ماجرا 
مطمئن ساخته بود كه داروها تاثير آرام كننده خود را داشته 
است، اما باز هم نيك مي‌دانستيم كه چنين تاثيري به 
هيچ وجه شرط كافي نيست، بلكه ريتا بايد از اصل و ريشه 
درمان شود، وگرنه در طول زمان اين امكان وجود دارد كه 
همان رفتارهاي خطرناك به اعماق او بازگردد. بويژه آنكه 
داروهاي فوق‌الذكر به قدري قدرتمند مي‌‌باشند كه تنها 
براي مدت محدود مي‌توان آنها را مورد استفاده قرار داد و 
مصرف بيش از حد آنها خود مي‌توانست بسيار زيانبار باشد. 
بنابراين پرسش و پاسخهاي خود را با ريتا آغاز كرديم. كه 
البته راه به جايي نمي‌برديم. اما در اين ميان متوجه يك 
نكته شديم و آن هم اين بود كه هر زماني كه صحبت و 
پرسش‌ها به مسائل مربوط به كار و وكالت ريتا ارتباط 
پيدا مي‌كرد، او به وضوح منقلب مي‌شد و چهره‌اي بسيار 
افسرده به خود مي‌گرفت. بنابراين عليرغم تئوري اوليه 
كه هم ما و هم شوهرش ريموند، در ذهن داشتيم و معتقد 
بوديم كه رشته كاري و پرونده‌هاي وكالتي ريتا به گونه‌اي 
است كه در‌ آن فجايع انساني مطرح نمي‌شود و در نتيجه 
واكنش‌هاي او نمي‌تواند تاثير گرفته از مسائل كاري او باشد، 
اكنون و با توجه به حالتهاي او اين بار مطمئن شديم كه 
جريانات مربوط به كار و مشغله او بود كه به دليل حالات و 

واكنش‌هاي او در درجه اول اهميت قرار گرفته بود.
مطرح شدن پرونده‌هاي كاري

در اين مرحله بود كه ما نياز به كمك ريموند داشتيم، 

خاطرات 
روانپزشک

تنبيه و مجازات خود
يكي از مش�كلات روحي و رواني كه بس�يار هم آزاردهنده مي‌باش�د، اين اس�ت كه 
ش�خص بن�ا به هر دليلي خود را گناهكار مي‌دان�د و حالا حتي اين گناهكار تلقي كردن را 
هم كافي نمي‌داند و ش�روع به تنبيه و مجازات خود مي‌كند. و برخي اوقات ش�دت اين 
مجازاتها هم به حدي مي‌رسد كه شخص را اصولاً از تعادل در زندگي خارج مي‌كند و او 

را به وادي و پرتگاهي مي‌كشاند كه خروج از آن بسيار مشكل مي‌شود. 
براي شرح بيشتر به ماجراي زندگي ريتا پالمر توجه كنيد.

سوءرفتار
در يك روز از بهار سال 1997، شخصي به نام ريموند 
پالمر با كلينيك تماس گرفت و حال و وضعيت همسرش را 
بسيار بحراني توصيف كرد و از ما خواست تا ماموران امداد 
خود را براي انتقال دادن او به كلينيك به منزل مسكوني 
آنها گسيل كنيم. زماني كه امدادگران كلينيك به منزل او 
رسيده بودند با وضعيت بسيار ناراحت‌كننده‌اي مواجه شدند. 
همسر ريموند كه ريتا نام داشت، سر دختر هشت ساله‌اش را 
با دست خودش روي كاناپه فشار داده بود تا آنجا كه چهره 
دخترك اصلاً مشخص نبود و تنها موهاي او كه زير دست 
مادرش بود، ديده مي‌شد، اما از همه وحشتناك‌تر آنكه ريتا 
يك قيچي بزرگ خياطي را در دست ديگر خود گرفته و 
آن را در فاصله دو يا سه سانتي‌متري از گردن دخترش نگه 
داشته بود درحالي كه در چشمانش برق خشونت و جنون 
ديده مي‌شد، مكرراً فرياد مي‌زد: »اگر نزديك شويد قيچي 
را در گردن لورا )نام دختر پالمرها( فرو مي‌كنم.« چهره 
ريتا در هنگام اداي كلمات مذكور به قدري جدي بود كه 
امدادگران را حتي جرأت نزديك شدن به او را نداشتند. 
بنابراين سرپرست امدادگران بلافاصله با ما تماس گرفت 
و ضمن تشريح جريان، اجازه خواست تا از ابزار لازم براي 
اينگونه موارد استفاده كنند. درحقيقت منظور او استفاده از 
دارت بيهوش كننده بود كه بدون‌ آنكه او متوجه شود، بايد در 
ناحيه گردن او فرود مي‌آمد. البته استفاده از اين وسيله خود 
نياز به تخصصي داشت كه خوشبختانه در گروه امدادگران 
يكي از پرتاب كننده هاي دارت بيهوش كننده حضور داشت. 
بنابراين او عمل را انجام داد و آنگاه ريتاي بيهوش را با 
برانكارد به كلينيك انتقال دادند. در اين ميان حال و روز 
لورا دختر كوچك پالمرها هم به شدت منقلب شده بود و ما 
توصيه كرديم كه او را هم براي بررسي به كلينيك بياورند 

كه البته پدرش اين كار را انجام داد.
دليل مجهول

در ابتداي كار ما به ريموند )شوهر ريتا( گفتيم كه اولويت 
درباره بازگرداندن ‌آرامش به ريتا، ‌آنهم از آن وضعيت بحراني 
و اسفناك بود. بنابراين با تزريق آرامبخش‌هاي متوالي، در 
ابتدا براي مدت 72 ساعت او را در حالت استراحت مطلق نگه 
داشتيم، اما همين زمان كه ريتا اكثراً در خواب به سر مي‌برد، 

وضعيت مناسبي براي ما بود تا راجع به او و آنچه كه پيش 
آمده از شوهرش اطلاعات لازم را به دست آوريم. ضمن 
آنكه باز هم آن زمان فرصت مناسبي بود تا متخصصين 
روانشناسي كودك در كلينيك ما، لورا را به شرايط عادي 
بازگردانند. خوشبختانه لورا كودك باهوش و مستعدي بود 
و حتي پس از گذشت يكي دو روز خودش به متخصصين 
چنين گفت: »من مي‌دانم كه مامي حال خوبي ندارد و 
كنترل روي حركات خودش هم ندارد. من هيچ دلخوري از 
او ندارم و همچنان به او علاقه‌مندم.« البته لورا اين جملات 
را بر زبان مي‌آورد، اما در اعماق وجودش، مشخص بود كه 
هنوز نگران است بويژه براي مادرش و كمبود او را عميقاً 
احساس مي كند. اما در گفتگوهاي مفصلي كه با ريموند 
داشتيم، او هم به شدت از واكنش همسرش متعجب شده 
بود. البته او چند روزي بود كه پرخاشگري را كه منطبق با 
شخصيت همسرش نبود، از او مشاهده كرده، اما تحليل 
خودش آن بود كه اينگونه رفتارها، واكنش‌هاي طبيعي 
درقبال كار و مسووليتي بود كه ريتا براي خودش احساس 
مي‌كرد. آنها ده سالي بود كه پيوند زناشويي بسته بودند و 
آشنايي آنها هم در هنگام تحصيل در دانشكده حقوق در 
بركلي صورت گرفته بود. آنها هر دو تا مقطع فوق ليسانس 
در رشته حقوق پيش رفته بودند و پس از انجام تحصيلات 
هم هر دو شغل وكالت را انتخاب كردند با اين تفاوت كه 
علاقه ريموند بيشتر درخصوص حقوق كيفري بود و از اين 
رو او به عنوان يك وكيل بسيار مجرب و قابل اطمينان 
ويژه پرونده‌هاي كيفري، به مشغله خود ادامه داد. اما ريتا 
كه چندان تحمل پرونده‌هاي قتل و جنايت را نداشت، 
دقيقاً براي وكالت رشته‌اي را انتخاب كرده بود كه نقطه 
مقابل انتخاب ريموند بود و آن هم وكالت در امور مالي و 
همچنين اموال غيرمنقول مانند ملك، زمين، خانه، مزرعه 
و امثال‌آن بود. آنها اكنون 11 سالي بود كه مشغول وكالت 
بودند درحالي كه ريموند تازه گام به 42 سالگي نهاده بود، 
درحالي كه ريتا 37 سالگي را پشت سر گذاشته بود ضمن‌ 
آنكه لورا هم تك فرزند و محبوب هر دوي آ‌نها بود، اما آنچه 
كه مايه تعجب ريموند و همچنين ما شده بود، در همين 
نكته‌ها نهفته بود. درحقيقت ريموند براي ما توضيح داد كه 
اگر كسي هم در ميان اين زن و شوهر بايد از به خاطر آوردن 

نبردي در درون

ريتا به ناگهان خود و همه كس و همه چيز در اطراف خود را زيرسوال برده بود. او حتي 
به عزيزترين فرد در زندگي خودش هم حمله كرده بود


